
دو فصلنامه علمی تخصصی

ســـوم ــاره  ــ ــم ــ ش دوم،  ســـــال 
1401 ــان  ــ ــت ــســ زمــ و  پـــایـــیـــز 

ارزیابی مستندات غسل نفاس در فقه امامیه و مذاهب اربعه

ااهاننابخت1

چکیده

یکی از مسائل مهم مورد ابتلا در مباحث طهارت، غسل است که صحت یا عدم صحت 
انجــام دادن غســل، در ســرانجام صحیح یا باطل بــودن اعمال عبادی نقــش دارد. در میان 
غســل ها، غســل  نفاس ویژه بانوان اســت که احکام و موضوعات آن، از مباحث مهم فقهی 
به شمار می رود که در احکام آن، میان فقهای امامیه و مذاهب اربعه، اختلافاتی وجود دارد. 
، در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مبانی فقهی مذاهب خمسه در خصوص  ازاین رو
غسل نفاس بررسی شده است. طبق یافته های پژوهش، در ویژگی های خون نفاس و مبدأ 
آن، ظاهــراً بین مذاهب خمســه اختلاف نظر وجود دارد. امامیــه، اولین جزء از طفل در وقت 
وضع حمل یا بعد از آن را خون نفاس می داند، اما بعضی از مذاهب اهل سنت، نفاس را خون 
خارج شده پس از ولادت فرزند می دانند. طبق مذاهب خمسه، خون نفاس، حداقلی ندارد، 
، حنابله و حنفیه 40 روز و شافعیه و مالکیه 60  اما در حداکثر نفاس، طبق دیدگاه امامیه 10 روز
روز را قبول دارند. از نظر تمام مذاهب به جز مذهب مالکیه، خونی که زن قبل از ولادت فرزند 
می بیند نفاس نیست. همچنین اگر زن هنگام زایمان خونی نبیند، امامیه و حنابله معتقدند 
دراین حال غسل واجب نیست؛ اما شافعیه، حنفیه و مالکیه، قائل به وجوب غسل هستند.
گان کلیدی: غســل نفــاس، طهارت بانوان، خون خارج شــده پس از ولادت، مبدأ  واژ

شروع نفاس.

pnowbakht143@yahoo.com 1. سطح چهار حوزه علمیه گرایش فقه خانواده، مدرس حوزه، ایران، سمنان، ایران؛
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مقدمه

زن در اســلام جایــگاه ویــژه ای دارد و خداونــد با توجه بــه شــرایط فیزیکــی زن، احــکام و 

دســتورات عبادی خاصی را برای زن در نظر گرفته اســت. از اعمال ویژه ای که زن برای 

گیر  اعمــال عبــادی خویش باید انجام دهد غســل اســت. غســل یک عمل عبــادی و فرا

است که هیچ مکلفی از انجام آن بی نیاز نیست؛ بلکه می توان شیوع این مسئله را پس 

ی از  ، در مرتبه دومین واجب عبادی دانست و عمل به آن، مقدمه صحت بسیار از نماز

اعمال عبادی به شمار می آید که در آیات و روایات به آن اشاره شده است.

از میان غســل های ویژه بانوان می توان به غســل نفاس اشــاره نمود که دارای شــرایط 

و کیفیت خاصی اســت که در اســلام به آن پرداخته شــده اســت. احکام غســل نفاس، 

یادی در  از مباحــث مهــم و پیچیــده فقهی به شــمار می رود و در آن، اختــلاف نظرهای ز

مذاهــب اســلامی وجــود دارد. همچنیــن کمتــر مقالــه ای، جامــع دیدگاه هــای نفاس در 

مذاهب خمســه نگاشــته شــده اســت. در این میان و به عنوان مثال، احمد عابدینی در 

مقالــه ای فقــط مبحــث تعداد روزهای نفــاس، آن هم از دیــدگاه امامیه را مطــرح نموده و 

حامــد شــیرخدا نیز در مقاله ای شــرایط تحقق و مصادیق خون نفــاس از منظر خاصه و 

عامه را در نشــریه ششــمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشــته ای علوم بررســی 

کرده است.

ی به نظر رسید تا مباحث غسل نفاس، موردبحث و بررسی قرار گیرد   ازاین رو ضرور

ک های آن مشــخص شود. براین اســاس، مقاله حاضر در نظر دارد  تا اختلاف ها و اشــترا

با بررســی مبانی و دلایل مطرح شــده از طرف هریک از مذاهب خمســه، با روش تحقیق 

کی بیــن ویژگی های خون  توصیفــی به این ســؤال ها پاســخ دهد که چه اختلاف و اشــترا

کی  کثر خون نفاس، چه اختلاف و اشترا نفاس وجود دارد؟ همچنین در حداقل و حدا

بین مذاهب وجود دارد؟ و در نهایت، مبدأ شــروع نفاس و زمان قطع شــدن خون نفاس، 

موردبحث و بررسی قرار گیرد.
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1. مفهوم شناسی غسل نفاس

بــه معنــای شســتن اســت  بــر وزن فلــس، مصــدر  بــه فتــح اول  معنــای لغــوی غَســل 

)راغب اصفهانــی، 1412، ج1، ص 607( و غُســل بــه ضــم اول، اســم مصــدر غَســل و به معنای 

ی مطلق شــی است. غســل در لغت به معنای تطهیر و تنظیف هرچیز  ســیلان آب بر رو

از چــرک و آلودگــی و کثیفی به وســیلۀ آب اســت )مصطفــوی، 1368، ج7، ص 223(. معنای 

ی کردن آب بر تمام بدن با نیت خاص  اصطلاحی آن عبارت است از اینکه فقها به جار

را غســل می گوینــد )عبدالمنعــم، بی تا، ج3، ص 14(. پس در واقع، غســل به یک ســری افعال 

خاص عبادی گفته می شــود که محتاج نیت و قصد قربت بوده و اختراع شــارع مقدس 

است. غسل عبادتی است توقیفی که بیان اجزا و شرایط و موانع آن به عهده شارع است 

و ماهیت آن به دو صورت تحقق می یابد )مشکینی اردبیلی، 1377، ص 387(.

در معنای لغوی، خونی که زن از لحظه آغاز تولد فرزند می بیند، خون نِفاس )خُرس( 

)هاشمی شاهرودی، 1387، ج3، ص 445( نام دارد و در معنای اصطلاحی، نفاس خونی است 

، از مجرای تناســلی زن  کــه هنــگام زایمان، از زن و بــا خروج اولین جزء بچه از رحم مادر

خارج می شود )یزدی، 1417، ج1، ص639_640(. زن در زمانی که خون نفاس می بیند، نُفَساء 

کثر حیض اســت )فیض کاشــانی، 1429،  کثرش، ا ش حــدّی ندارد و ا
ّ
خوانــده می شــود. اقل

ج2، ص 23(.

2. نفاس از دیدگاه فقهای شیعه

1_2. ویژگی های خون نفاس

نفــاس خونــی اســت که مقــارن ظهــور اولین جــزء از طفل در وقــت وضع حمل یــا بعد از 

آن پیــش از انقضــاء ده روز از حیــن ولادت می آیــد )حکیــم، 1421، ج3، ص 436(. به زنی که 

ی مانند احکام حائض اســت؛  خــون نِفــاس می بیند »نُفَســاء« گفته می شــود و احکام و

آنچه بر حائض واجب، حرام، مســتحب یا مکروه اســت، بر نفســاء هم همین طور است 

)توضیح المســائل، 1424، ج 1، ص 300(. در دیدگاه بیشــتر فقیهان، لازم نیســت بچه ای که به 
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دنیا می آید کامل باشــد و خونی که پس از ســقط جنین نیز دیده می شود، می تواند خون 

نفاس باشد )همان، م510(؛ خواه طفل تام الخلقه باشد یا ناقص الخلقه. حتی سقط که 

گرچه مضغه یا علقه باشد، خون نفاس به حساب می آید  روح در او دمیده نشده، بلکه ا

گر ســقط نمی شد، طفل از آن  به شــرط اینکه معلوم شــود مبدأ نشــو آدمی اســت؛ یعنی ا

گر چهار قابله شــهادت بدهند که مبدأ نشــو آدمی است کافی است  به هم می رســید و ا

گــر شــک شــود در ولادت یــا در مبدأ آدمــی بودن، پس محکوم اســت بــه اینکه نفاس  و ا

نیســت و فحص هم لازم نیســت )حکیم، 1421، ج3، ص 436(. طبق دیدگاه بیشتر مراجع، 

تفاوتــی بیــن حکم نفاس در زایمان طبیعی و ســزارین وجود نــدارد و خونی که از مجرای 

طبیعی خارج شــده و خون زخم و جراحت نباشــد، حکم خون نفاس را خواهد داشــت 

ی، 1413(. )مکارم شیراز

در خصوص خون نفاس و ظهور اولین جزء بچه، به روایات و اجماع اســتناد شــده 

است که در ادامه به آن پرداخته می شود:

صحیحــه زریق از امام صــادق؟ع؟: »زن حامله ای خونی ببیند. امــام فرمودند: نماز 

... تا اینکه گفت:  بخواند تا زمانی که سر بچه خارج شد و لذا نماز بر او واجب نیست و

گر خونریزی داشته باشد، قبل از آنکه بچه پیدا شود، باید نمازش را بخواند و این خون  ا

نفاس نیســت و خون نفاس که باید نماز نخواند آن وقتی اســت که بچه پیدا شــود« )حر 

گــر آلودگی داشــته باشــد قبل از  عاملــی، 1383، بــاب 30 مــن أبــواب الحیــض، ح17(. ازایــن رو ا

زاییدن ولو درد زایمان داشــته باشــد اما تا بچه پیدا نشود این خون، خون نفاس نیست. 

همچنین روایت موثقه ســکونی از امام صادق؟ع؟ از پدرشــان که گفت پیامبر؟ص؟ فرمود: 

ی خون ببیند  گر در حین باردار »خداونــد حیض را با حاملگی ایجاد نمی کنــد«. یعنی ا

گر  )استحاضه است(، باید نمازش را بخواند، مگر اینکه سر بچه پیدا شود در آن وقت ا

گر فرض کنیم که این بچه به زودی به  خون ببیند خون نفاس است )همان، ح12(. حتی ا

گر خون نمی بیند باید نمــازش را بخواند. در اینکه با اولین جزء بچه،  دنیــا نمی آیــد، زن ا
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خون نفاس است، به جماعتی از مشهور نسبت داده شده است و گروهی ادعای اجماع 

کرده اند )حکیم، 1421، ج3، ص430(.

2_2. سقط جنین

در خصوص اینکه بچه کامل نباشد، صاحب جواهر )نجفی جواهری، 1362، ج3، ص 371( و 

گر این  تذکره و شرح جعفریه به آن ادعای اجماع کرده اند )حکیم، 1421، ج3، ص436( که ا
گر روح در آن  گر خون ببیند خون نفاس است. همچنین ا ولد ناقص الخلقه باشد، زن ا

دمیده نشده باشد، اما آدمک باشد، آن هم صدق ولد می کند و خونی که می بیند خون 

، صاحب  گر علقه یا مضغه باشــد، باز هم خون نفاس اســت یــا خیر نفــاس اســت. امــا ا

جواهــر ادعــای اجمــاع کــرده اســت که خــون نفاس اســت، مگر محقــق ثانــی در جامع 

گــر بعــد از علقه و مضغــه خون دید باید بگوید خون اســتحاضه اســت و  المقاصــد کــه ا
نمــازش را بخواند و همچنین مقدس اردبیلی فرموده اســت کــه دم الولاده بر وضع علقه 

و مضغــه صــدق نمی کند. ایشــان می گوید: »موضوع روایات نفســاء اســت. این موضوع 

یم که صدق می کنــد یا نمی کند،  یــا بــر این مورد قطعــاً صدق نمی کند یا لااقل شــک دار

تــا شــک کردیم تمســک به روایات تمســک به عــام در شــبهه مصداقیه می شــود«. اما در 

خصوص نطفه، کســی متعرض این مســئله نشده اســت مگر مرحوم شهید، در مسالک 

الافهام احتمال داده مثل علقه و مضغه باشد )همان(.

3_2. ندیدن خون در ولادت

گر بعد از ولادت فرزند، زن خونی نبیند، پس اصلاً خون نفاس ندارد و در این خصوص،  ا

صاحب مستمسک قائل به اجماع شده است )همان، ص437(.

4_2. حداقل نفاس

خــون نفــاس، حداقلــی ندارد؛ بلکه ممکن اســت حتی یــک لحظه در بیــن ده روز خون 

ببیند و همان نفاس اســت. دراین خصوص اســتناد شــده اســت به روایت لیث مرادی 
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از امام صادق؟ع؟ که گفت: »ســؤال کردم از نفســاء، حد نفاس چقدر اســت تا نماز بر او 

واجب شــود و چگونه عمل کند؟ گفت: برای آن حدی نیســت« )حر عاملی، 1383، باب 2 

من أبواب النفاس، ح1(.

. از  تقریب استدلال: نسبت به حد کثرت روایات است که ده روز است یا هجده روز

، این روایت مطلقاً می گوید که نفاس حد ندارد. به قرینه روایات کثرت، روایت  سوی دیگر

محل بحث، منحصر در اقل می شود و از دلالت آن نسبت به کثرت، رفع ید می شود.

ی به این روایت اشــکال کرده و فرموده است: »سؤال در این روایت،  اما شــیخ انصار

کثر اســت به قرینه »حتَّى یجب عليْها الصلَاه« و حمل آن بر حدّ اقل، خلاف ســؤال  از حدّ ا

ی را پذیرفته و بیان داشته  ســائل و مورد روایت اســت«. آیت الله خویی کلام شــیخ انصار

، یا باید روایت  است این روایت، خلاف روایاتی است که می گوید کثرت حد دارد. ازاین رو

را طرح کرد یا به صورت دیگری معنا شــود تا با روایات کثرت منافاتی نداشــته باشــد؛ به 

این صورت که »ليس لها حدّ« یعنی حدّ معینی ندارد و به اختلاف نساء، مختلف است 

و آن روایاتــی کــه عــدد مشــخص کرده اند ناظر به اقصــای کثرت بوده اند. شــاهدش این 

اســت که در هیچ کدام از این روایات، کلمه حدّ به کار نرفته و مســئله عدم حد داشــتن 

نفاس نسبت به اقلّ، اجماعی است )گنجی، درس خارج فقه(. صاحب جواهر نیز در اینکه 

خــون نفــاس حداقلی ندارد ادعای اجماع کرده و بیان داشــته اســت کــه این موضوع در 

کتاب های الخلاف، المعتبر، المنتهی، التذکرة، الذکری، الروض، ظاهر المدارک و شرح 

المفاتیح بیان شده است )نجفی جواهری، 1362، ج3، ص 368(.

کثر نفاس 5_2. حدا

یــاد اســت. در بیــن فقهــای شــیعه، متأخریــن بــر  اختــلاف فتــوا در ایــن بحــث، بســیار ز

کثــر ده روز اتفــاق نظــر دارند، به این دلیــل که به احتیاط نزدیک تر اســت. ولی این  حدّا

مطلب، نه اجماعی است و نه مضمون تمامی روایات و نه با واقعیت خارجی مطابقت 

یــادی در ایّــام بیشــتری خون می بیننــد و گاهی تــا دو ماه باید پیوســته  یــرا زنــان ز دارد؛ ز
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ی طاقت فرساســت )عابدینــی، 1386، ص 108(.  اعمــال مســتحاضه را انجــام دهند کــه کار

اما این مســئله در بین متقدمین، محل اختلاف بوده و گفته شــده اســت که شیخ مفید 

در المقنعــه )1410، ص 57 _ 58(، ســید مرتضــی در الانتصــار )1415، ص129 _ 130( و 

صدوقین در المقنع )بی تا، ص50( قائل به هجده روز هستند. از مخالفت بزرگان در صدر 

اول معلوم می شود که مسئله در آن زمان واضح نبوده است.

، هجده روز  با توجه بــه گســتردگی بحث، فقط به تعدادی از نظرات قائلان بــه ده روز

و تخییر پرداخته می شود.

: شــیخ طوســی در خلاف فرموده است: »بیشــترین حدّ نفاس، ده روز  دیدگاه ده روز

است و بیشتر از آن، حکم استحاضه را دارد و در بین شیعیان کسانی هستند که هجده 

، اجماع شــیعه اســت و راه احتیاط؛ زیرا آنچه  روز را گفته اند و دلیل ما بر صحّت ده روز

یادتر از آن دلیلی  را کــه ما معتبر دانســتیم، همــه بر نفاس بودنش اجماع دارند، ولی بــر ز

نیســت و اصل، وجوب عبادات اســت؛ بنابراین اســقاطش بدون دلیل، جایز نیســت« 

)طوسی، بی تا، ج1، ص 243(.

گــر زاییــده، ده روز از نماز  : صــدوق در المقنــع می فرمایــد: »زن ا دیــدگاه هجــده روز

گــر خون ادامــه داشــت، ده روز نماز  ک شــود. پس ا بازمی مانــد، مگــر اینکــه قبــل از آن پا

را تــرک می کنــد. پــس وقتــی کــه روز یازدهــم شــد، غســل می کنــد و محــل خروج خــون را 

محکم می بندد و به وظیفه مســتحاضه عمل می کند. همچنین روایت شــده که هجده 

روز می نشــیند. از امــام صــادق؟ع؟ روایت شــده اســت که فرمــود: »زنان شــما مانند زنان 

صدر اسلام نیســتند. زنان شــما گوشــت و خون بیشــتری دارند؛ بنابراین باید بنشیند تا 

ک  شــود« )ابن بابویه القمّی )شــیخ صدوق(، بی تا، ص 50 و حر عاملی، 1383، باب ســوم از ابواب  پا

نفاس، ح 26(.

کثــر ده روز را بــرای نفاس  گرچــه حدّا از عبــارت روشــن می شــود که شــیخ صــدوق ا

ک شــدن از خون را  ترجیــح داده، ولــی احتمــال هجــده روز و احتمــال ادامه نفــاس تا پا
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منتفی ندانســته اســت؛ بلکه هر دو را ســخنانی قابل ذکر دانسته است. به ویژه احتمال 

دوم که نشان می دهد تعداد روزها عدد مشخّصی نیست، بلکه مربوط به طبیعت زنان 

اســت را ارجح دانســته است؛ چون آن را به امام صادق؟ع؟ نسبت داده است و با کلمه 

ی« از کنار آن نگذشته است )عابدینی، 1386، ص 109(. »رُوِ

: مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان فرموده اند: »بحث  دیدگاه تخییر

بیشــترین حدّ نفاس، از مشــکلات علم فقه اســت؛ زیرا اخبار صحیح، به حدّی در این 

باره مختلف است که قابل جمع نیست، مگر با حمل بر تقیّه یا تخییر بین ده، هجده، 

گــر اجماعــی در مســئله نبــود، بــه تخییــر بیــن آن و ده روز با  ... و ا ســی، چهــل، پنجــاه و

اســتظهار قرار داده می شــد و فتوای به ده با اســتظهار نیز ممکن است و نیز تأویل کردن 

دِ بن مُسْــلِمٍ  مَّ روایات هجده روز درســت نیســت که در روایت اســماء بنت عمیس »عَنْ مَُحَ

؟ص؟  ِ
َ

 الّلَّه
ُ

هَا رَسُول مَرَ
َ
اءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أ سْْمَ

َ
 إِنَّ أ

َ
فَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ _ فَقَال بَاجَعْفَر؟ٍع؟ عَنِ النُّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
قَال

؛ گفته شــود اســماء بنت  وْ يَوْمَيْنِ
َ
نْ تَسْــتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أ

َ
سَ بِــأ

ْ
 بَــأ

َ
هَ _ وَ لَا  لِثَمَــانِ عَشْــرَ

َ
نْ تَغْتَسِــل

َ
_ أ

گر قبلاً ســؤال کرده بود، باز به او گفته می شــد  عمیس در آن وقت ســؤال کرده اســت و ا

غسل کند« )اردبیلی، بی تا، ج1، ص 170(.

با توجه بــه نظــرات متفاوتــی کــه بیان شــد، دلایــل مختلفی نیــز در این زمینــه مطرح 

گردیده که به مواردی از آن پرداخته می شود:

1_5_2. مقتضای قاعده اولیه

الــف( مقتضــای اصول لفظیه: اصل لفظی، خطاباتی اســت که به نماز و روزه امر می کند 

یا خطاباتی اســت که به دخول مســجد و قرائت قرآن ترغیب می نماید یا خطاباتی است 

که وطی را تجویز می کند. این خطابات، همه زنها را شــامل می شــود. آنچه که به صورت 

قطعی از این خطابات ملزمه و مرخصه خارج شده است تا ده روز است، اما در مازاد بر 

، شــک در تخصیص زائد اســت؛ پس مرجع در آن عموم عام اســت )گنجی، درس  ده روز

.)https://fa.mfeb.ir خارج فقه، 99/1/13 سایت
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ب( مقتضــای اصــول عملیــه: بعضــی از فقهــا فرموده انــد کــه مقتضای اصــل عملی 

برعکــس، اصــل لفظــی اســت و باید بعــد از ده روز هم احــکام نفاس اجرا شــود؛ چون تا 

ده روز یقین دارند که نفســاء اســت، بعد از ده روز شــک می کند که نفســاء اســت یا نه؟ 

استصحاب می گوید نفساء است تا زمانی که حجت بر خلاف پیدا شود که هجده روز 

یجیه است که برخی معتقدند  اســت. این استصحاب، از نوع اســتصحاب در امور تدر

ی اســتصحاب را نمی پذیرند و  ی اســت. شــیخ انصار یجیات جار اســتصحاب در تدر

یجیه قبول ندارند. ثانیاً وحدت موضوع، احراز نشــده اســت؛  اســتصحاب را در امور تدر

چون احکام بر نفساء آمده است، تا ده روز نفساء است، اما بعد از ده روز شک می شود 

در نفســاء اســت یا نه؟ و چون بقاء موضوع احراز نشــده اســت نمی تواند اســتصحاب را 

ی کرد. اما از نظر عرف، به کســی که زایمان کرده و خون از او خارج می شــود، نفساء  جار

. لذا اینکه شــارع، احــکام را تا خون ده روز  اطــلاق می شــود؛ چه ده روز باشــد و چه کمتر

بار کرده است معنایش این نیست که بعد از ده روز نفاس نیست؛ ازاین رو استصحاب 

ی است و همچنان احکام بر نفساء بار می شود. با توجه به دو مقتضای اصل لفظی  جار

کثر نفاس ده اســت یــا هجده، همــان طور که بیان شــد،  گــر شــک شــود کــه ا و عملــی، ا

، احــکام غیرنفاس بار  مقتضــای اصــل لفظــی ایــن اســت کــه ده روز باشــد و از ده بالاتــر

می شود و نوبت به استصحاب احکام نفاس نمی رسد )همان(.

2_5_2. مقتضای روایات خاصه

کثر فقها،  بعد از بیان اصل اولی باید دید که مقتضای اصل ثانوی چیســت؟ طبق نظر ا

، هجده روز اســت. ما ابتدا دلایل  مقتضای روایات ده روز اســت و طبق نظر برخی دیگر

کثر را بیان می کنیم که ده روز است. قول ا

ۀ قول به ده روز
ّ
الف( ادل

یک _ ذوالعاده: یک طایفه از آنها می گوید: نفســاء باید بعد از گذشــتن ایام عادتش نماز 
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کثر در نفاس هم ده روز  کثر در حیض ده روز اســت، معلوم می شــود که ا بخواند و چون ا

ا؟عهما؟  حَدِهِِمَ
َ
هَ عَــنْ أ ارَ رَ اســت. صاحب وســائل ایــن روایات را در بــاب دوم آورده اســت: »زُ

 
ُ

 كَمَا تَعْمَل
ُ

 _ وَ تَعْمَــل
ُ

َّ تَغْتَسِــل كُثُ فيْها ثُمُ تَِّى كَانَــتْ تََمْ
َّ
امَهَا ال يَّ

َ
هِ أ

َ
ــلَا  عَــنِ الصَّ

ُ
فَسَــاءُ تَكُــفّ : النُّ

َ
قَــال

سْــتَحَاضَهُ«. مفاد این روایات این اســت که به مقدار عادت، نفاس است و بعد از آن،  ُ الْمْ

اســتحاضه اســت. تنها عیب این روایات این اســت کــه منحصر در ذوالعاده هســتند. 

همچنین در روایت یونس بن یعقوب از امام صادق؟ع؟ آمده است: »شنیدم که حضرت 

صــادق؟ع؟ می فرمــود: زن زایمان کننــده، ]به تعداد[ روزهای عادتش که حیض می شــد، 

گاهی می یابــد و غســل می کند و نمــاز می خواند«  می نشــیند، ســپس از حــال خــودش آ

)کلینی، بی تا، ج1، ص 175؛ طوسی، 1364، ج1، ص 175 و بی تا، ج1، ص 150(.

: یونــس گفــت: از حضرت صــادق؟ع؟ در مورد زنی کــه زایید و بیش از  دو _ اســتظهار

مقداری که خون می دید خون دید ]سؤال شد[. فرمود: »روزهای عادتش را که می نشست، 

گر دید که خون می ریزد، باید در وقت هر نمازی  بنشیند، سپس به ده روز استظهار کند، ا

گر زردی دید، باید وضو بگیرد و نماز بخواند« )طوسی، بی تا، ج1، ص175(. این  غسل کند و ا

گر بیشتر از ده روز احتمال  کثر نفاس، ده روز است؛ چون ا روایت نیز دلالت می کند که ا

نفاس وجود داشــت، به چه دلیل حضرت فرموده اســت تا ده روز استظهار شود. ازاین رو 

کثر نفاس، ده روز است. مشخص می شود که ا

ب( ادله قول به هجده روز بودن
یادی با یکدیگر دارند. تعبیر بعضی از آنها،  ، اختلاف ز روایات مربوط به بیشتر از ده روز

حکم به نفاس است: »ما لَم ينقطع الدم«؛ بعضی از آنها گفته اند تا یازده روز نفاس است؛ 

برخــی از آنهــا چهــل روز را مطــرح کرده انــد و همچنین عددهــای دیگری هم بیان شــده 

یم و آنها را حمل بر تقیه می کنیم؛ چون  است؛ لکن ما نسبت به غیر هجده مشکلی ندار

در بیــن اهل ســنت قائل دارند، علاوه بــر اینکه این روایات، معرض عنــه اصحاب بوده و 

کسی به آنها قائل نشده است.
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ءِ عَنْ 
َ

عَلَا
ْ
هَ عَنِ ال

َ
از روایت معروف، قضیه اسماء بنت عمیس است: »وَ عَنْهُ عَنْ فَضَال

هَا  مَرَ
َ
اءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أ سْْمَ

َ
 إِنَّ أ

َ
فَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ _ فَقَال بَاجَعْفَر؟ٍع؟ عَنِ النُّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
دِ بن مُسْلِمٍ قَال مَّ مَُحَ

« )طوسی، بی تا،  وْ يَوْمَيْنِ
َ
نْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أ

َ
سَ بِأ

ْ
 بَأ

َ
هَ _ وَ لَا  لِثَمَانِ عَشْرَ

َ
نْ تَغْتَسِل

َ
؟ص؟ _ أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
رَسُول

ج1، ص 177(. در ایــن روایت، شــخص از حد نفاس ســؤال می کنــد و حضرت نیز هجده 

روز را بیــان می کنــد که ظاهرش بیان حدّ اســت. همچنین در روایتی از محمدبن مســلم 

[ بازمی ماند تا ]دوباره[  کــه به حضــرت صادق؟ع؟ گفت: »زنی که زاییده، چقدر ]از نماز

. ســپس غســل می کند و پنبه به خود می گیرد  ، هفده روز نماز بخواند؟ فرمود: هجده روز

و نماز می خواند« )طوسی، بی تا، ج 1، ص 152(.

6_2. مبدأ شروع نفاس

در محاسبه ده روز نفاس، توجّه به سه نکته لازم است:

، خــون خارج شــده بعــد از زایمــان اســت. هرچنــد خون  اول، مبــدأ محاســبه ده روز

خارج شــده در حیــن زایمــان نیز نفاس اســت، ولی در شــمارش روزها، داخــل در ده روز 

گر  ، خروج خون است نه نفس زایمان؛ لذا ا نفاس نیست. دوم، معیار در محاسبه ده روز

خــون بــا تأخیــر از زایمان خارج گردد، زمان خروج خون، ابتدای محاســبه ده روز اســت. 

گر زایمان و دیدن خون در شب  سوم، اینکه مبدأ محاسبه ده روز نفاس، روز است؛ لذا ا

واقع شده، هرچند خون نفاس است، ولی جزء ده روز نفاس محسوب نمی گردد و روش 

محاسبه ده روز در نفاس، همانند ده روز حیض است )سیستانی، 1396، ج1، ص 199(.

گر زن ده روز را نفاس قرار دهد،  سید یزدی در خصوص شروع نفاس می فرمایند: »ا

گر ذوالعاده باشــد، عادت او  لازم نیســت شــب روز آخر را هم نفاس قرار دهد؛ چون زن ا

گر ذوالعاده نباشــد، به مقتضای روایات  عشــره أیام اســت و شب را شــامل نمی شــود و ا

باب نفاس، اكثر نفاس او هم عشره أيام می باشد«. به استناد موثقه عمار که شروع ولادت 

ک شــروع در نفــاس بیان کرده اســت، علاوه بر آن اطلاقات »النفســاء تــدع الصلَاه«  را مــلا

به من العشره« چون عشره أیام از یوم شروع می شود  شامل آن نیز می شود »و إن لَم تكن مَحسو
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»و لو اتفقــت الــولَاده فی وســط النْهار يلفق من اليوم الْحادی عشــر لَا من ليلته و ابتداء الْحســاب 

بعد تماميه الولَاده و إن طالت لَا من حين الشــروع و إن كان إجراء الْأحكام من حين الشــروع إذا 

رأت الدم إلَى تمام العشره من حين تمام الولَاده« )طباطبایی یزدی، 1417، ج1، ص 361( و مقصود 

، اعمّ است از تلفیق و کامل؛ زیرا خیلی از ولادت ها در روز اتفاق می افتد، لذا واژه  از روز

»یوم« به کار رفته در آن اعم بوده و شامل یوم تلفیقی نیز می شود.

مرحوم سید معتقد است »ده روز از اتمام ولادت محاسبه می شود نه از اول ولادت، 

با اینکه خون های خارج شــده از اول ولادت، نفاس می باشند«. این کلام اطلاق دارد که 

بلافاصلــه بعــد از اتمــام ولادت خــون بیاید یا اینکــه با چند روز فاصله خــون بیاید که در 

اینجا دو جهت مطرح است:

اول _ بعضــی از فقهــا معتقد نــد کــه »خون خارج شــده قبل از اتمــام ولادت، جزو ده 

نیســت؛ چون موضوع احکام نفاس و منها العشــره »نفســاء« است و نفساء وقتی صدق 

می کنــد کــه ولادت تمام شــده باشــد و قبــل از پایان ولادت، نفســاء صادق نیســت. لذا 

کثر نفاس را عشــره أیام یا أیــام عادت بیان می کنند  روایاتــی کــه هجده را نفی می کند و ا

موضوعشان نفساء است و تنها بعد از اتمام ولادت صادق می باشند. ولی این مطلب، 

که دم النفاس، با شروع ولادت نیز صدق می کند«. در دم النفاس صادق نیست؛ چرا

، از اتمام ولادت  علاوه بر آن، روایتی نیز در مقام وجود دارد که بیان می کند مبدأ ده روز

فَسَاءِ يَغْشَاهَا زوجها وَ هِىَ فِی نِفَاسِهَا  بَاجَعْفَر؟ٍع؟ عَنِ النُّ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
عْيَنَ قَال

َ
است »وَ عَنْ مَالِکِ بن أ

سَ بَعْدُ 
ْ
 بَأ

َ
َّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا هِ حَيْضِهَا ثُمُ امِ عِدَّ يَّ

َ
ا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أ َ  نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَ

َ
مِ قَال مِنَ الدَّ

« )حر عاملی، 1383، ج2، ص 384(. حَبَّ
َ
َّ يَغْشَاهَا إِنْ أ  ثُمُ

ُ
غُسْلِ فَتَغْتَسِل

ْ
مُرُهَا بِال

ْ
نْ يَغْشَاهَا زوجها يَأ

َ
أ

تقریب اســتدلال به روایت این اســت که در این روایت، مبدأ محاســبه أیام عادت، 

وضع حمل زن بیان شده و پرواضح است که تا قبل از اتمام ولادت، وضع حمل صدق 

نمی کنــد و دلالــت می کنــد که ابتداء حســاب، از اتمام اســت و به ایــن مطلب، ادعای 

اجماع هم شده است.
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گر زن وضع حمل کند ولی تا سه روز خون نیاید، آنگاه بعد از گذشتن  دوم _ اینکه ا

ســه روز خون بیاید، اینجا آیا مبدأ احتســاب نفاس، اول ولادت اســت یا بعد از ســه روز 

اســت؟ بــه عبارت اخــری، آیا ولادت، تمام الموضوع اســت برای مبدئیت عشــره یا جزء 

گر ولادت بود و دم نبود و  الموضوع اســت که ولادت باشــد و دم هم باشــد به حیثی که ا

بعد از سه روز آمد، نفاس از آن هنگام شروع شود.

ک در عشــره، ولادت و دم اســت« و صاحب  بعضی از فقها معتقد هســتند که »ملا

جواهــر هــم از بعضــی از علماء این قول را نقل کرده اســت. آیت الله خویی معتقد اســت 
کــه ولادت، جــزء الموضــوع اســت و تمام الموضوع نیســت. دلیل ایشــان این اســت که: 

موضــوع روایــات کــه می گفــت تکف ایام ها »نفســاء« اســت و نفســاء به کســی می گویند 

گــر هیچ خون ندید، نفســاء  کــه هــم زایمانش تمام شــده اســت و هــم خون می آیــد؛ لذا ا

ی نیســت. اصلاً ندیدن دم خیلی نادر است؛ پس  نیســت و احکام نفاس درباره او جار

موضــوع تکــف ایام هــا من ولدت و رأت دماً اســت )خویــی، بی تــا، ج8، ص 171(. در روایت 

 َّ ثُمُ هِ حَيْضِهَا  امِ عِدَّ يَّ
َ
ا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أ َ مالک بن أعین عن أبی جعفر؟ع؟: »... إِذَا مَضَى لَهَ

نْ يَغْشَاهَا زوجها...« )حر عاملی، 1383، ج2، ص 395(، ظاهر »مُنْذُ 
َ
سَ بَعْدُ أ

ْ
 بَأ

َ
تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا

يَــوْمَ وَضَعَــتْ«، زمــان وضع اســت و اطلاق دارد کــه »تری الدم او لَم تر« گفته اســت. اولاً این 

روایت، اشــکال ســندی دارد و ثانیاً اشــکال دلالی نیز دارد. اشکال دلالی اش این است 

که اطلاق ندارد و منحصر به وجود دم است. به قرینه آن روایاتی که می گفت در احکام 

نفاس، دم لازم است، این روایت هم همین معنی را می گوید. علاوه بر اینکه نیامدن خون 

گر  همراه با وضع حمل، بســیار نادر اســت؛ فلذا خارج از اطلاق روایت اســت. بنابراین ا

چند روز خون ندید و دوباره خون دید، ده روز از آنجا شروع می شود. البته به شرط اینکه 

گر خیلی فاصله شــود به نحوی که احراز نشود خون مال ولادت   ا
ّ

خیلی فاصله نشــود و الا

است یا نه، نفاس نمی باشد )گنجی، درس خارج فقه(.
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7_2. قطع شدن خون قبل از ده روز یا هنگام ده روز

گر خون قبل از ده روز یا هنگام ده روز قطع شود، به هر تعدادی  سید یزدی می فرماید: »ا

که خون دیده است، نفاس می باشد«. به این مطلب می توان چند دلیل مطرح کرد:

یک _ تســاوی بین حیض و نفاس: دلیل اول ادله ای که بین حیض و نفاس تســاوی 

برقــرار کــرده و آنهــا را ســیّان دانســته اند و چــون در بــاب حیــض گذشــت کــه ذوالعــاده یا 

غیرذوالعاده اگر در عشره یا قبل از آن قطع شود همه خون ها حیض است، به حکم روایات 

»الْحيض و النفاس سيّان« این حکم در نفاس هم جاری است )یزدی، 1417، ج1، ص643(.

: دلیل دوم، روایت یونس اســت که مربوط به استظهار الی عشره  دو _ روایت اســتظهار

ا  كْثَرَ مِِمَّ
َ
مَ أ تِ الــدَّ

َ
دَتْ _ فَــرَأ

َ
هٍ وَل

َ
أ ؟ع؟ عَنِ امْــرَ ِ

َ
بَاعَبْــدِالّلَّه

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ایــام می باشــد: »عَــنْ يُونُسَ قَال

 
ً
 صَبِيبا

ً
تْ دَما

َ
امٍ _َ إِنْ رَأ يَّ

َ
هِ أ َّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَ لِسُ _ ثُمُ ْ تَِّى كَانَتْ تَجَ

َّ
ا ال امَ قُرْئِِهَ يَّ

َ
تَقْعُدْ أ

ْ
 فَل

َ
كَانَتْ تَرَی _ قَال

« )طوسی، بی تا، ج1، ص91(. طبق  ِ
ّ

تُصَل
ْ
َّ ل  ثُمُ

ْ
أ

َ
تَتَوَضّ

ْ
تْ صُفْرَهً فَل

َ
هٍ _ فَإِنْ رَأ

َ
ِ صَلَا

ّ
 عِنْدَ وَقْتِ كُل

ْ
تَغْتَسِل

ْ
فَل

این روایت، اگر خون تا ده روز قطع بشود، همه آن خون ها نفاس هستند. البته این روایت 

در ذوالعاده است و لکن به اولویت قطعیه می توان گفت اگر در ذوالعاده این گونه است، 

قطعاً غیرذوالعاده هم این گونه است که اگر سر ده روز قطع شد، همه نفاس می باشد.

کی متخلل 8_2. حکم پا

سید یزدی معتقد است که نفساء باید در نقاء متخلل احتیاط کند و بین اعمال نفساء 

و طهارت جمع نماید؛ به گونه ای که در حیض نقاء متخلل اشکال داشت و معلوم نبود 

که به حکم حیض است یا به حکم طهارت، در اینجا هم اشکال دارد؛ فلذا باید احتیاط 

شود )یزدی، 1417، ج1، ص647(.

اما آیت الله خویی معتقد است نقاء متخلل به حکم حیض است؛ چون در حیض، 

تخلل نقاء ها متعارف است، فلذا آنها هم به حیض ملحق است و به حکم »النفساء تقعد 

ايــام حيضهــا« می توان گفت که نقاء در نفاس هم ملحق به نفاس اســت. خصوصاً که در 

نفساء، مراعات احتیاط در ایام نقاء حرجی است )خویی، بی تا، ج8، ص186(.
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9_2. وجوب غسل

در وجــوب غســل نفــاس بحثی وجــود ندارد؛ حال بعــد از انقطاع یا بعد از عــادت یا بعد از 

عشره. در روایات عدیده ای ازجمله در صحیحه زراره )حر عاملی، 1383، ج2، ص 373( که امر 

به غسل نموده است: »فان انقطع الدم و الَا اغتسلت«. همچنین از روایت مالک بن أعین: »عَنْ 

َّ يغْشَاهَا إِنْ   ثُمُ
َ

مُرُهَا فَتَغْتَسِل
ْ
فَسَاءِ يغْشَاهَا زوجها... يأ بَاجَعْفَر؟ٍع؟ عَنِ النُّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
عْيَن قَال

َ
مَالِک بن أ

؛ از ابوجعفر باقر؟ع؟ ســؤال کردم: درصورتی که خونریزی نفســاء ادامه داشــته باشد، آیا  حَبَّ
َ
أ

شوهرش می تواند با او همبستر شود؟ فرمودند: خانم اندام خود را تطهیر کند و سپس غسل 

کند، بعد از آن به بستر بروند« )همان، ص395( نیز وجوب غسل استفاده می شود.

3. غسل نفاس از دیدگاه اهل سنت

1_3. تعریف نفاس

هرکدام از اهل ســنت تعریف خاصی ارائه داده اند: مذهب حنفیه و شــافعیه اصطلاحاً 

نفــاس را ایــن گونه تعریف کرده اند: »نفاس خون خارج شــده پس از ولادت فرزند اســت« 

ی، 1412، ج2، ص 519(. مذهب مالکیه معتقدند به اینکه خون خارج شده از فرج )زن(  )النوو

به خاطر به دنیا آوردن فرزند اســت بنا بر صحت زایمان و عادت زن بعد از ولادت بنا بر 

کثر اهل سنت،  نظر اتفاق علما و یا )خون خارج شده( به همراه ولادت فرزند بنا بر قول ا

نه خونی که قبل از ولادت می آید )دسوقی، بی تا، ج1، ص 174(. اما مذهب حنابله آن را این 

یــف کردنــد به اینکه نفاس خونی اســت که رحم، آن را به همــراه ولادت و قبل و  گونــه تعر

بعد از آن بیرون می ریزد به مدت 2 یا 3 روز با علامت درد تا تمام شدن چهل روز )البهوتی 

حنبلی، بی تا، ج1، ص 218(.

2_3. مدت نفاس

اهل ســنت در کمتریــن مدت نفاس و بیشــترین مدت آن اختــلاف دارند که تفصیل آن 

نظرات در ادامه بیان می شود:
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1_2_3. حداقل نفاس

نظر جمهور اهل ســنت این اســت که هیچ حدی برای کمترین زمان نفاس نیســت و در 

ک شــد غســل کنــد و نمــاز بخوانــد )المقدســی، 1388، ج1، ص 246 و البهوتی  هــر وقتی که پا

حنبلــی، بی تا، ج1، ص 218_219(. حنفیه معتقد اســت در مــورد معتبر بودن کمترین وقت و 

زمان نفاس در پایان عده )طلاق و وفات( بین اهل ســنت اختلاف وجود دارد: به اینکه 

وقتــی شــوهر بــه همســرش بگوید در زمانی کــه فرزند را به دنیــا آورد که تــو را طلاق دادم و 

ک شــود، در نفاس چه مقدار زمان درســت اســت؟ پس  زن بگوید نفســاء هســتم پس پا

ابوحنیفه بیان داشته که »کمترین مدت که 25 روز است اعتبار دارد« و ابویوسف معتقد 

اســت »کمترین مدت یازده روز حســاب می شود« و اما محمد بیان داشته که »آنچه زن 

گرچه یک ســاعت باشــد« )الکاســانی، 1406، ج1، ص 41( و مذنی  ادعا کند پذیرفته اســت، ا

از مکتب شــافعیه گفته: »کمترین مدت نفاس، چهار روز اســت و در حکم نفاس فرقی 

نــدارد کــه خلقت بچه کامل شــده باشــد یا ناقص و اینکه مرده باشــد یــا مضغه و علقه« 

ی، 1412، ج1، ص 174(. از احمــد نیــز روایــت شــده اســت کــه کمترین مــدت نفاس،  )النــوو

یک روز اســت )البهوتی حنبلی، بی تا، ج1، ص 219(؛ لذا دیده می شــود در هریک از مذاهب، 

دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است و با هم اتفاق نظر ندارند.

کثر نفاس 2_2_3. حدا

کثر نفاس دو نظر دارند: اهل سنت در مورد حدا

نظر اول: نظر جمهور از حنفیه و حنابله و _ این نظر در مقابل نظر مشهور نزد مالکیه 

است _ به اینکه بالاترین مدت نفاس، چهل روز است )المقدسی، 1388، ج1، ص 251( و ثوری 

و اســحاق بنابر آنچه روایت شــده اســت از ام ســلمه که گفت: »زن نفســاء در زمان رسول 

خدا؟ص؟ چهل روز می نشیند« )مجموعة من المؤلفین، بی تا، ج41، ص 7( و آنچه روایت شده از 

ام ســلمه که: او از پیامبر؟ص؟ ســؤال کرد که زن هنگامی که زایمان کرد چه مدت بنشیند؟ 

کی را ببیند )المقدسی، 1388، ج1، ص 251(.  گفت: چهل روز می نشیند مگر اینکه قبل از آن پا
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گــر خون نفــاس از چهل روز افزایش یافت، آن زمانی کــه مصادف با عادت حیض  پــس ا

گر با عادت حیض مصادف نباشد، پس آن استحاضه است«  باشد، آن حیض است و ا

)مجموعة من المؤلفین، بی تا، ج41، ص 10(.

نظر دوم: نظر مشــهور شــافعی و مالکی نزد آنها و آنچه روایت شده است از شعبی و 

عبیدالله بن حسن عنبری و حجاج بن ارطاه و روایت از احمد که آن را ابن عقیل حکایت 

کرده این اســت که: بالاترین مدت نفاس، شــصت روز اســت )الکاســانی، 1406، ج1، ص 41 

و المقدســی، 1388، ج1، ص 251( و اســتدلال کردند به آنچه روایت شــده است از اوزاعی که 

گفت: »از نظر ما در مورد زنی که نفاس می بیند 2 ماه است« و مثل این نظر روایت شده 

اســت از عطــاء کــه آن را این گونه یافته اســت )یعنــی همان 2 ماه( و مرجــع در آن همان 

است که وجود دارد )المقدسی، 1388، ج1، ص 251(.

3_3. شروع نفاس

اهل ســنت با هم اتفاق کردند به اینکه خون خارج شــده بعد از جدا شــدن فرزند، نفاس 

است و اختلاف کردند در خون خارج شده قبل از ولادت به خاطر علت آن )یعنی خون 

خارج شــده قبــل از ولادت به خاطــر آن ولادت، انفصال ولد نیســت، بلکه علت دیگری 

دارد(؛ امــا حنفیــه معتقدند خونی که زن حامله در ابتدای زایمان یا در حال زایمان قبل 

گرچه ادامه دار باشــد  از خروج فرزند می بیند، خون اســتحاضه اســت و نفاس نیســت؛ ا

)مجموعة من المؤلفین، بی تا، ج41، ص 8(.

کثر و شــافعیه بــه طور اظهر اعتقاد دارند  همچنیــن طبق دیدگاه مالکیه بنا بر قول ا

بــه اینکــه آن خونی که زن حامله آن را قبل از ولادت تا رســیدن آن می بیند، خون حیض 

اســت و نفاس نیســت و مدت نفاس از آن زمان حســاب نمی شــود؛ بلکه از زمان خارج 

، زمان و مدت نفاس حســاب می شــود )همان(. اما  شــدن فرزنــد و جدا شــدن آن از مــادر

حنابله معتقدند شــروع نفاس، از خارج شــدن جزئی از فرزند و خونی که زن، آن را قبل از 

خروج بعض یا جزئی از فرزند می بیند تا سه روز همراه با نشانه هایی مانند درد، پس آن، 



54

 14
01 

ان
ست

زم
 و 

ییز
 پا

،3
ره 

ما
ش

م، 
دو

ل 
سا

ی، 
ص

ص
تخ

ی _ 
لم

ه ع
ام

صلن
وف

د

خون نفاس است که مانند خارج شدن همراه فرزند است و آنچه خونی که قبل از ولادت 

خارج می شــود، از مدت نفاس محسوب نمی شــود )البهوتی حنبلی، بی تا، ج1، ص 219(؛ اما 

آن خون خارج شده همراه فرزند، پس اهل سنت در آن نیز اختلاف دارند )همان( و حنفیه 

کثر  معتقدند که خون استحاضه است. مالکیه معتقد است که نفاس است بنابر قول ا

و همچنین است نظر حنابله )دسوقی، بی تا، ج1، ص 174(.

4_3. قطع شدن خون از زمان نفاس

قطع شدن خون از زمان نفاس، یعنی قبل از تمام شدن چهل روز بنابر نظر جمهور )دو حالت 

دارد(: یــا اینکــه به طور کامل قطع می شــود بدون اینکه دوباره خون ببینــد و خون برگردد و یا 

اینکه قطع شود پس برمی گردد )و باز خون می بیند(. تفصیل این دو حالت چنین است:

حالت اول: قطع شدن خون به طور کامل بدون برگشت

جمهور اهل سنت معتقدند زن نفساء زمانی که خونش قبل از چهل روز به طور تمام 

ک است و غسل کند و نماز بخواند )الکاسانی، 1406، ج1، ص 41(. آنها  و کمال قطع شود، پا

احتجاج کردند به آنچه روایت شده است از »ام سلمه که از پیامبر؟ص؟ سؤال کرد زن وقتی 

کــی را ببینید قبل از  زایمــان کرد چقدر بنشــیند؟ گفت: چهل روز بنشــیند، مگر اینکه پا

« )الدارقطنی، 1424، ج1، ص 414(؛ همان طور که علت آوردند برای این  تمام شدن چهل روز

یم؛ زیرا برگشــتن خون موهوم اســت. پس  حکم، همچنین به اینکه بنا را بر ظاهر می گذار

کی( را بــا موهوم )امر نامعلوم( تــرک نمی کند؛ یعنی  آنچــه که معلوم اســت )مثــل طهره پا

ک شــده اســت، غســل کند و نماز بخواند و به خاطر اینکه شــاید خون  چون در ظاهر پا

ببیند، یعنی امر موهوم، غسل و نماز را ترک نکند )الکاسانی، 1406، ج1، ص 41( و ابوخطاب 

کثر اهل ســنت وطی کردن با زن را مکــروه نمی دانند« )همان(. مالکی  الکلوذانــی گفته: »ا

و شــافعی گفتند که: بالاترین مدت خون نفاس شــصت روز اســت؛ پس زمانی که خون 

ک  قبل از تمام شدن شصت روز به طور کامل و تمام قطع شود بدون برگشت خون، زن پا

است و غسل کند و نماز بخواند )دسوقی، بی تا، ج1، ص 175(
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حالت دوم: قطع شدن خون پس از برگشتن آن در مدت نفاس با دلایل آن

نظــر مالکــی و محمــد و ابویوســف از حنفیه و شــافعیه بنابر نظر اصح نــزد آنها این 

کــی آن و آنچه از  ، پس تمام شــد پا اســت کــه زمانی که خون نفاس قطع شــد تا پانزده روز

او می آیــد، آن حیــض اســت. امــا هنگامــی که مدت قطع شــدن خــون کمتر یا بیشــتر از 

، آن نفاس را از بین نمی برد  کی بین چهل روز پانزده روز باشــد، ابوحنفیه معتقد اســت پا

کی مثل خون  و فرقــی نــدارد پانــزده روز باشــد یا کمتر یا بیشــتر و دو خون در دو طــرف پا

، خون  متوالی است و فتوا بر آن صادر شده است نزد ابویوسف و محمد که آن پانزده روز

ک باشــد  گر بعد از ولادت، یک روز خون ببیند و 38 روز پا نفــاس را از بیــن می بــرد. پس ا

، نفاس اســت و نزد آن  و دوبــاره یــک روز خــون ببیند، پس نزد ابی حنیفه، تمام چهل روز

دو نفر )ابویوسف و محمد( آن خون اول، همان نفاس است )مجموعة من المؤلفین، بی تا، 

ج41، ص 9(. نظــر و عقیــده مالکیــه این اســت که زمانــی که خون نفاس قطع شــد، قبل از 

کی کامل، ملحق می شود به ایام خون شصت روز و ایام انقطاع روزهایی که خون قطع  پا

شده است ملغی می شود و هر وقت خون قطع شد، غسل می کند و روزه می گیرد و نماز 

می خواند و نزدیکی می کند )خرشی، بی تا، ج1، ص 210(. همچنین نظر مقابل صحیح تر نزد 

ک بود و سپس خون برگشت، پس آن  شافعیه این است که زمانی که پانزده روز و بیشتر پا

کی و خون دیدن( کمتر از پانزده  گر فاصله بیفتد بین آن دو )پا نفاس است؛ همچنان که ا

کی  روز باشد )باز هم نفاس است(، به خاطر اینکه در زمان امکان واقع شده است. در پا

کی محسوب می شود و نفاس نیست و  و خون دیدن، نزد شافعیه دو قول است: اینکه پا

، این نظر را محکوم کرده و  دوم اینکه نفاس است و این نظر دوم، مشهور است و جمهور

کی به پانزده روز نرسد، پس  ی، 1412، ج2، ص 528(؛ اما هنگامی که زمان پا قبول ندارند )النوو

کی، مدت خون دیدن بیشــتر از شــصت روز می شود  دو حالت دارد: یا با این روزهای پا

گر مدت  گر بیشتر از شصت روز شد، ببیند که ا یا بیشتر از شصت روز نمی شود؛ پس ا

کی است به اینکه یک روز خون دیده و یک روز هم  کی بین دو خون، کمترین زمان پا پا
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کی، دو قول است  ک بوده، پس زمان های خون دیدن قطعاً نفاس است و در مورد آن پا پا

مانند حیض )همان، ج1، ص 178(:

کی هم نفاس محسوب می شود و قول سَحب نامیده می شود؛ یعنی  اول: اینکه آن پا

کی را نادیده گرفتند. کی، چشم پوشی کرده اند و آن پا از آن پا

گر  کی محســوب می شــود و نفاس نیســت؛ زیرا خون ا دوم: اینکه آن خون ندیدن، پا

کی کنــد و این  دلالــت بــر نفــاس کنــد واجب اســت که آن خــون ندیدن هم دلالــت بر پا

کی را هم نفاس  گر آن پا قَط؛ یعنی وصله زدن )ا
ُ
چیزی است که نامیده می شود به قول ل

کی را به  محسوب کنیم، مثل اینکه آن را به نفاس وصله بزنیم( و قول تلفیق؛ یعنی آن پا

کی به نفاس ملحق گردد و آن را به  ، نباید پا نفاس ملحق کردیم )در حالی که طبق این نظر

گر بیشتر  کی محسوب کرد( )مجموعة من المؤلفین، بی تا، ج41، ص 10(. حال ا تنهایی طهر و پا

گر زمان  ک شــدن پانزده روز است یا نه؛ پس ا از شــصت روز شــد باز دو حالت دارد: یا پا

کی به پانزده روز رســید، ســپس خون دیده و دوباره همین اتفاق افتاد، پس بدون هیچ  پا

کی قبل از آن هم طهر محســوب می شــود.  اختلافی، این خون دیدن، حیض اســت و پا

ک شدن و تمییزی به پانزده روز نرسید، پس آن زن، مستحاضه محسوب  گر زمان پا اما ا

گر از زنان ممیزه است که قبلاً هم حیض می شد، پس برمی گردد به زمان  می شود. حال ا

گر زن مبتدا  تمییــز )کــه چند روز حیض بوده و غیر از آن زمان می شــود اســتحاضه(. و ا

باشــد، پــس برمی گــردد به کمترین زمان نفــاس یا بالاترین زمان نفــاس و در این اختلاف 

گر جزء زنانی بود که قبلاً هم عادتاً این گونه بوده اســت که طبق عادت قبلی  اســت. و ا

گر چشم پوشی  برای خود حساب می کند و در همه حالات تلفیق را انجام می دهد، پس ا

کی را ملحق  گر آن پا کی بین آن نفاس محســوب می شــود. و ا کردیم، پس خون در ایام پا

کنیم و تلفیق کنیم، پس حکمش مخفی نیست و آیا این تلفیق، طبق عادت زن می شود 

یا از زمان امکان است و آن شصت روز است؟ در این مورد، دو وجه است که در سابق، 

در فصل تلفیق گفته شد )همان(. در این زمینه حنابله معتقدند اینکه برگشتن خون بعد 
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از قطع شــدن آن در مدت چهل روز مشــکوک اســت در اینکه خون نفاس باشــد یا خون 

گر با ولادت خون ببیند  فاسد، برای اینکه دو نشانه با هم تعارض دارند؛ همان طور که ا

و ســپس در آن مــدت خــون ببیند، یعنــی در چهل روز پس در آن شــک وجود دارد، پس 

روزه می گیرد و نماز می خواند و روزه قرض )یا قضا( می گیرد و در زمان این خون نزدیکی 

نمی کند )البهوتی حنبلی، بی تا، ج1، ص 220(.

کثر مدت نفاس 5_3. تجاوز خون از حدا

اهل سنت در حکم خونی که بیشتر از مدت نفاس باشد تفصیل قائل شده اند. حنفیه بین 

کسی که مبتدئه است و بین کسی که عادت ماهیانه دارد در نفاس، فرق گذاشته اند: پس اما 

کسی که )مبتدئه بر حاملگی است( آن کسی است که از شوهرش حامله شده است قبل از 

، پس آن  اینکه حیض شده باشد و هنگامی که زایمان کند و خون ببیند بیشتر از چهل روز

استحاضه است، برای اینکه چهل روز برای زن نفساء مانند ده روز برای حیض است، پس 

یادی در  یادتر از آن ده روز در حیض را استحاضه حساب می کند، پس همچنین است ز ز

چهل روز در نفاس. اما صاحب عادت در نفاس زمانی که زیادی در عادتش را خون ببیند، 

یادی آن اســتحاضه است به خاطر آنچه گذشت و اگر  پس اگر عادتش چهل روز باشــد، ز

، نفاس محسوب می شود. پس  کمتر از چهل روز باشد، پس آنچه اضافه می شود تا چهل روز

یادی بر چهل روز باشد، برمی گردد به عادتش؛ پس آنچه طبق عادتش باشد، می شود  اگر ز

یادی آن، استحاضه می شود )الکاسانی، 1406، ج1، ص42_43(. نفاس و ز

یادتر شد، آن استحاضه  گر از چهل روز ز مذهب مالکیه اعتقاد دارند که خون نفاس ا

یادتر از آن باشد پس همانا برمی گردد به عادتش )خرشی، بی تا،  گرچه عادتش در ز است؛ ا

ج1، ص 210(.

امــا در مذهــب شــافعی درمجموع آمده اســت هنگامی که خون نفســاء از شــصت 

روز عبور کند، پس در آن دو روش است: صحیح ترین آن، دو روایت است که آن مانند 

حیــض اســت زمانــی کــه ده روز باشــد کــه در زن ممیــزه بــه همان مقــدار تمییــز )مقدار 
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مشخص آن( برای حیض عمل می کند و در زن صاحب عادت، به عادت او برمی گردد 

گر مبتدئه غیرممیزه اســت و عادت آن همان چیزی اســت که مصنف  ، ا کثر یــا اقــل یا ا

گفته اســت و این روش را مصنّف، شــیخ قاضی ابوطبیب و امام حرمیین و غزالی قبول 

ی، بی تا، ج2، ص 530(. روش دوم: محاملی، ابن صباغ، متولی، بغوی و الشــیخ  دارند )الانور

نصــر و دیگــران از عراقی هــا و خراســانی ها حکایــت کردند که در این مســئله، ســه وجه 

وجود دارد:

صحیح تریــن آن وجــه بــه اتفــاق نظــر آنها، همــان روش اول اســت. وجــه دوم: اینکه 

، همه آن نفاس اســت و آنچه اضافه شــود بر آن، اســتحاضه اســت و این را  شــصت روز

ابن القــاص در مفتــاح قبــول کــرده و مزنی هــم آن را اختیار کرده اســت. وجه ســوم: اینکه 

شصت روز نفاس است و کسی که بعد از آن حیض شود، بلافاصله بعد از آن برای اینکه 

، دو قــول متفاوت هســتند، جایز اســت که یکی از آن دو را بــه دیگری وصل کند  ایــن دو

گر خون از چهل روز گذشــت و مصادف شــد  )همان(. اما مذهب حنابله معتقد اســت: ا

با عادت حیض خانم و از زمان عادتش رد نشد، پس مجاوز یعنی آن مقدار که از چهل 

گر  یادتر شــده، حیض اســت؛ زیرا آن در عادتش اســت و شــبیه تر است به حیض. ا روز ز

یادترین  یادتر شد و سه ماه تکرار شد و از ز هم به نفاس متصل نباشد یا خون از عادت ز

( تجاوز نکرد، پس آن حیض اســت؛ زیرا خون تکرارشــده شایســته  زمــان حیــض )ده روز

گرچه قبل از آن، نفاس هم نباشد  است که حیض محسوب شود و این نظر اشبه است؛ ا

یادترین زمان حیــض تجاوز کرده و تکرار شــد یا  یاد شــد و تکرار نشــد، یــا از ز گــر ز وگرنــه ا

گرچه تکرار نشــود؛  بنا به زمان عادت حیض مصادف نشــد، پس آن اســتحاضه اســت ا

گر تکرار شــد و صلاحیت حیض را  زیــرا نــه صلاحیــت حیض را دارد و نه نفاس را، پس ا

داشــت، پس حیض محســوب می شــود و نزد آنها داخل در اســتحاضه نیست در مدت 

نفــاس، همــان طور که داخل در مدت حیض نمی شــود؛ زیرا حکم اقوی اســت )مجموعة 

من المؤلفین، بی تا، ج41، ص 10(.
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6_3. واجب شدن غسل هنگام قطع خون نفاس

اهل سنت معتقدند که غسل بر زن، بعد از قطع شدن خون نفاس واجب است و دلیل 

وجوب غسل، اجماع اهل سنت است؛ زیرا هیچ نصی از قرآن یا روایات، وجوب آن را رد 

نکرده است )دسوقی، بی تا، ج1، ص 165(.

نتیجه گیری

بین مذاهب خمسه، در موضوع خون نفاس، اختلاف نظرهایی وجود دارد و ظاهراً وجه 

مشترکی بین آنها وجود ندارد. امامیه به اولین جزء از طفل در وقت وضع حمل یا بعد از آن 

را خون نفاس می داند، اما بعضی از مذاهب اهل سنت، نفاس را خون خارج شده پس از 

ولادت فرزند می دانند. امامیه در خصوص حداقل نفاس معتقدند خون نفاس، حداقلی 

ندارد؛ بلکه ممکن است حتی یک لحظه در بین ده روز خون ببیند و همان نفاس است. 

نظر جمهور اهل سنت این است که هیچ حدی برای کمترین زمان نفاس نیست و در هر 

وقتی که طهارت دید، غسل کند و نماز بخواند و بر این قضیه اجماع دارند.

، حنابلــه و حنفیه چهــل روز و  کثــر نفــاس، طبــق دیــدگاه امامیــه ده روز امــا در حدا

شافعیه و مالکیه شصت روز را قبول دارند و تمام مذاهب به جز مذهب مالکیه، خونی 

گر زن زایمان کرد و خونی  که زن قبل از ولادت فرزند می بیند، نفاس نیســت. همچنین ا

ندیــد، امامیــه و حنابلــه معتقدند دراین حال غســل واجب نیســت. جمهور اهل ســنت 

معتقدند که زن نفســاء زمانی که خونش قبل از چهل روز به طور تمام و کمال قطع شــود 

ک اســت و غســل کند و نماز بخواند. مالکی و شافعی گفتند که بالاترین مدت خون  پا

نفاس، شصت روز است؛ پس زمانی که خون قبل از تمام شدن شصت روز به طور کامل 

ک است و غسل کند و نماز بخواند. و تمام قطع شود، بدون برگشت خون، زن پا
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